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  جایگاه »سلامت« در دین اسلام
 و تبیین نقش قلب و عقل در »سلامت معنوی«

  محمد عبدالرحیمی1

چکیده
در آموزه های اسلامی، هیچ علمی به اندازۀ »طلب علم سلامت« ضروری خوانده نشده است. »سلامت« هم کمال 

محسوب می شود و هم مقدمه ای برای نیل به سایر کمالات است؛ »بهشتی شدن« و حرکت به سوی »سعادت« 

جز برای انسان های »سالم« میسر نمی شود. از سوی دیگر حرکت در مسیر خلافِ سلامت، موجب هبوط از مقام 

انسانی و فساد استعدادهای عالیِ موجود در نهاد انسان می گردد. با توجه به چنین اهمیت و ضرورتی، مقالۀ حاضر، 

با استناد به آیات قرآنی و روایات متقن شیعی، به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به دنبال تشریح مفهوم و جایگاه 

سلامت در اسلام، و نیز تبیین یکی از مهم ترین اقسام سلامت، یعنی »سلامت معنوی« و تشریح چگونگیِ احراز آن 

است. برخی از یافته های این تحقیق نشان می دهد که: 1( داشتن سلامت بدنی لزوماً با سالم بودن انسان مساوق 

نیست؛ به بیان دیگر نداشتن صحت بدنی و حتی داشتن نقصِ عضو، به معنای نداشتن سلامتی نیست؛ 2( به دلیل 

احاطه و اشراف بعُد معنوی انسان بر بعُد مادی، سلامت معنوی تأثیر به سزایی در سلامت جسمانی انسان دارد؛   

3( سلامت معنوی که سلامت بعُد معنوی و باطنی انسان است- نیازمند حرکت های معنوی در جهت کمال و نیز 

تعادل در ابعاد و روابط انسانی است؛ 4( سلامت قلب و عقل و تعامل درست آنها، نقش اساسی در رسیدن انسان 

به  »سلامت بعُد معنوی« ایفاء می کنند؛ 5( سلامت قلب موجب باز شدن »چشم قلب« و ایجاد »بصیرت« در انسان می شود؛ 

6( بینایی چشم دل-که صفت قلب های سالم است- موجب »رؤیت حق« و درک »جنة اللقاء« می گردد؛ 7( قلب ناسالم 

و آلوده، هیچ کدام از کارکردهای قلب سالم را ندارد. امراض قلبی، محصول آلودگی هایی همچون کفر و شرک و 

گناه است؛ 8( »کم عقلی« یکی از بیماری های بعُد معنوی و باطنی انسان است. عدم رشد عقل، که موجب عدم 

تشخیص و تمییز حق و باطل است، انسان را گرفتار تاریِکی جهل و در نتیجه افراط و تفریط می کند... .

      کلید واژه ها: سلامت، سلامت معنوی، بیماری، قلب، عقل، حرکت، تعادل.

1(.عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین 
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1- مقدمه

»سلامت« موضوع گسترده ای است که افزون بر علومى چون پزشكى و داروسازی، در 
حوزۀ بهداشت روانى و روانشناسى، جامعه شناسى، اقتصاد، و  نيز علوم کشاورزی و صنعتى 

به نحوی کاربرد دارد؛ حتى رهبران سياسى، مدعى ايجاد نظام حكومتى سالم هستند.
»سلامتى« يكى از جاذبه های فطری آدميان است و در همۀ ادوار تاريخ بشر، همۀ انسانها چه بيمار 
و چه سالم-  در پىِ سلامتى بوده اند: بيماران، مشتاقانه در جستجوی سلامتى  بوده و بهره مندان از 
سلامتى به دليل جاذبه ای که مراتب بالاتر سلامتى دارد طالب حفظ و ارتقاء سطح آن بوده اند. 
از سوی ديگر در پىِ پيشرفت  های علمىِ صورت گرفته، امروزه مسئلۀ »سلامتى« ، به موضوعى 
داغ و جذاب تبديل شده و توجه عموم مردم را بيش از پيش به خود جلب کرده است. سازمان 
بهداشت جهانى1به سال 1946 ميلادی در تعريف خود از »سلامت« به سه حوزۀ »سلامت 
جسمى« و »سلامت اجتماعى« و »سلامت روانى« اشاره کرده بود؛ اين سازمان برای تفهيم 
سلامت و بيماری، تعريفى از سلامتى ارائه کرد که عبارت است از: »سلامت حالتى از رفاه و 
راحتى کامل بدنى، روانى و اجتماعى است و نه دقيقاً نبود بيماری يا ضعف و سستى«)آزاد، 
1389: 17-20(؛ ليكن در دهه های اخير بنا به تحقيقات پزشكان و روان شناسان مختلف- 
توجه نشان دادن به بعُد معنوی انسان و »سلامت معنوی« از سوی دست اندرکاران نظام 

سلامت و سازمان بهداشت جهانى اجتناب ناپذير شده است.
با نظر به اهميت و جذابيت موضوع »سلامت« برای انسان، يكى از اهداف اين نوشتارغير از 
تبيين چيستى و جايگاه سلامتى تبيين ابعاد مختلف سلامتى و رابطۀ آنها با يكديگر است، تا 
انسان مشتاقِ سلامت، با توجه کردن به يكى از ابعاد سلامتى، از ساير وجوه آن باز نماند، زيرا 
استدلال خواهد شد که غفلت از هرکدام از ابعاد سلامتى، کل سلامتى را مخدوش مى کند 
و در اصل، به معنای »سالم نبودنِ انسان« است؛ پس لازم است که ابعاد مختلف سلامتى مورد 
بررسى قرار گيرد، تا اين شناختن و شناساندن باعث شود که همۀ عمر و انرژی آدميان، برای 
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کسب يک بعُد از ابعاد سلامتى صرف نگردد و حرکت شتابان  او به سوی »سلامت« سر از 
»هلاکت« در نياورد. اين تحقيق با روش کتابخانه ای و با ابزار فيش برداری و از طريق توصيف 
و تحليل محتوا، به دنبال پاسخ به سؤالات ذيل است: »سلامت« چه جايگاه و چه ضرورتى در 
دين اسلام دارد؟ »سلامتى« اساساً به چه معنى است؟ و اقسام آن کدام است؟ »سلامت معنوی« 
چيست و رابطه اش با »مراتب معنوی انسان« چگونه است؟ »سلامت معنوی« با توجه به قوا 
و امكانات انسانى)خصوصاً قلب و عقل(، و با نظر به آموزه های اسلامى و عرفانى، چگونه 

قابل دستيابى است؟

2- جایگاه سلامت در آموزه های دینی

يكى از کارکردهای مهم اديان الهى »ايجاد و تضمين سلامت« در ابعاد مختلف فردی و اجتماعى 
است. »سلامت« در آيات قرآنى و روايات اسلامى جايگاه بسيار بلندی دارد، به طوری که مى توان 
گفت که ميزان »سالم بودنِ« انسان با ميزان کامل بودنِ او تناسب دارد. قرآن کريم، خبر از ساحتى در 
وجود انسان مى دهد که امكان دارد مريض يا سالم باشد؛ سالم بودن آن، نقش اساسى در نجات 
و بهشتى شدن انسان دارد؛ و آن ساحت »قلب« است: »يوَْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَ لا بنَُونَ  ؛ إِلاَّ مَنْ أتََی االلهَ بِقَلْبٍ 
سَلیمٍ » )الشعراء:88 و89( [اين آيات در ابتدای مناجات حضرت على)ع( استفاده شده است؛ آنجا 

که حضرت، مى خواهد تذکر دهد که در روز قيامت، هيچ چيز غيراز »قلب سليم« موجب امان 
و مفيد به حال انسان نيست: «اللَّهُمَّ إِنِّي أسَْأَلكَُ الأْمََانَ  یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَ لا بنَُونَ إِلاَّ مَنْ أتََی االله بِقَلْبٍ  سَلِیمٍ» 
)کفعمى،1418ق:320(].  شايد بتوان گفت که توجه به اسلام به عنوان »دين سلامتى« و قرآن کريم از 
منظر »کتاب سلامتى«، ديدگاه جالبى باشد؛ زيرا خدای سبحان از طريق دين اسلام- که دين اعتدال است  
انسان ها را به سوی »سلامتى« رهنمون شده است و راه سالم شدن و سالم ماندن را به او مى آموزد: بر 
اساس تعليمات دينى، خدای متعال »سالم«1 و »سلام«2 است و انسان ها را به سوی »سرای سلامت« فرا 
لام  » )يونس:25(؛ طبق آيۀ 16سورۀ مائده، خدای سبحان به وسيلۀ قرآن،  مى خواند: «وَ االله یَدْعُوا إلِی  دارِ السَّ

1( . دعای جوشن كبیر، بند29

ا یُشْرِكُونَ» )الحشر: 23(  رُ سُبْحانَ االله عَمَّ لامُ المُْؤْمِنُ المُْهَیْمِنُ العَْزیزُ الجَْبَّارُ المُْتَكَبِّ وسُ السَّ 2( . «هُوَ االله الَّذي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ المَْلِكُ القُْدُّ
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انسان ها را به راه های سلامت راهنمايى مى کند، راهى که منطبق بر صراط مستقيم است و موجب 
خروج از تاريكى ها و ورود به قلمرو نور و روشنايى مى شود1 . مقصد چنين انسان هايى »سرای 
لامِ  عِنْدَ رَبِّهِمْ » )الانعام:127(. به اين ترتيب قرآن کريم و  سلامت« نزد پروردگارشان است: «لهَُمْ  دارُ السَّ
انبياء و اولياء الهى، و در پىِ آنها عالمان راستين-که »ورثۀ الانبياء«2  خوانده شده اند- راه سلامت را 
به انسان نشان مى دهند و از آنجايى که »بهشتى بودن« با »سالم بودن« ؛ متناظر است پس مسلماً 
مصداق »انسان سالم«، با مصداق  »انسان سعيد« مساوق مى شود، و صفت»سلامت« با صفاتى 
همچون »کمال« و »فلاح« و »احسان« و ساير صفات بهشتيان ملازم خواهد بود؛ و با توجه به 
تفاوت مرتبۀ بهشت و بهشتيان، مى توان گفت که ميزان سلامت بهشتيان با ساير حسنات آنها، و 
نيز مرتبۀ  بهشتى شان رابطۀ مستقيم دارد. از اين روست که حضرت امام باقر)ع( فراگيریِ هيچ 
علمى را به اندازۀ »علم سلامت«، لازم و ضروری ندانسته است3 ؛ و اميرالمؤمنين على)ع( سلامت 
را »زيباترين لباس«4 و عافيت را »شيرين ترينِ نعمت ها«5  خوانده است؛ و امام صادق)ع( فرموده 
است که هميشه و همه جا در طلب »سلامت« باشيد6 ؛ و امام سجاد)ع( در دعای خود، خواستار 

عافيت و سلامت است7  . 
حضرت على)ع( »مرض قلب« را بدترين مصيبت شمرده است: «یَا بنَُيَّ إِنَّ مِنَ البَْلَاءِ الفَْاقَةَ وَ 
ةُ  عَمِ سَعَةَ المَْالِ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلكَِ صِحَّ أَشَدُّ مِنْ ذَلكَِ مَرَضُ البَْدَنِ وَ أَشَدُّ مِنْ ذَلكَِ مَرَضُ القَْلْبِ وَ إِنَّ مِنَ النِّ

البَْدَنِ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلكَِ تَقْوَی القُْلُوبِ» )مجلسى، 1403ق:   67 / 51(. آن حضرت، رسول اکرم )ص( را 

لُماتِ إِلیَ النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ یَهْدیهِمْ إِلی  صِراطٍ مُسْتَقیمٍ» )المائده:16(«خدا به  لامِ وَ یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ 1( .«یَهْدي بِهِ االله مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانهَُ  سُبُلَ السَّ
وسیله آن [كتاب ] هر كه را از خشنودی او پیروی كند، به راه های سلامت رهنمون می شود، [و به توفیق خویش]، آنان را از تاریكي ها به 

سوی روشنایی بیرون می برد و به راهی راست هدایتشان می كند».

2( .حدیث امام صادق)ع( است كه: «إنَِّ العُْلَمَاءَ وَرَثَةُ الأْنَْبِیَاءِ...» )الكافي:  1 / 32 ( 

لَامَةِ وَ لاَ سَلَامَةَ كَسَلَامَةِ القَْلْبِ» ) تحف العقول: 286( 3( . «وَ اعْلَمْ أنََّهُ لاَ عِلْمَ كَطَلَبِ  السَّ

لَامَةِ» )تصنیف غرر الحكم و درر الكلم: 483( 4( . «لاَ لبَِاسَ أجَْمَلُ مِنَ السَّ

عَمِ» (تصنیف غرر الحكم و درر الكلم:) 483 ( 5( . «العَْافِیَةُ أهَْنَأُ النِّ

» ) مصباح الشریعة: 109( لَامَةَ أیَْنَمَا كُنْتَ وَ فِي أيَِّ حَالٍ كُنْتَ لدِِینِكَ وَ قَلْبِكَ وَ عَوَاقِبِ أمُُورِكَ مِنَ االلهِ عَزَّ وَ جَلَّ ادِقُ)ع(:  اطْلُبِ السَّ 6( . «قَالَ الصَّ

لَامَةِ» )الصحیفة السجادیة:76(. دٍ وَ آلهِِ،... وَ أوَْجِدْنِي حَلَاوَةَ العَْافِیَةِ، وَ أذَِقْنِي برَْدَ السَّ 7( . «اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّ
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طبيبى معرفى مى کند که به سراغ اين دردمندان مى رود  تا با مرهم نهادن بر زخم های دلشان، لباس 
هِ قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَی مَوَاسِمَهُ یَضَعُ  ارٌ بِطِبِّ سلامت و عافيت بر قامت جانشان بپوشاند: «طَبِیبٌ  دَوَّ

ذَلكَِ حَیْثُ الحَْاجَةُ إِلیَْهِ مِنْ قُلُوبٍ عُمْيٍ وَ آذَانٍ صُمٍّ وَ أَلسِْنَةٍ بكُْمٍ ...» )تميمى،1366: 109(.

3- رابطة واژة «سلامت» با «سلام» و «دارالسلام»

ريشۀ اصلى واژۀ »سلامت« از کلمۀ »سلام« است؛ و بسياری از صاحب نظران آنها را »هم 
معنى« دانسته اند)أزدی، بى تا: 660/2( ؛ »سلام« از باب علم به معنى »بى گزند ماندن« و »بى عيب 
شدن« است و از باب منع به معنى »رهايى يافتن«، »دور شدن از عيب و آفت« و »خالص شدن« 
است)ابن عربى، 1388: 34(. علامه طباطبائى نيز دو کلمۀ »سلام«  و »سلامت« را به يک معنا 

دانسته است)طباطبائى : 10/ 53(.
لامُ   وسُ السَّ «سلام» يكى از اسماء شريف خدای متعال است: «هُوَ االله الَّذي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ المَْلِكُ القُْدُّ

رُ...» )الحشر:23( و »دارالسلام« يكى از زيباترين نام های بهشت  المُْؤْمِنُ المُْهَیْمِنُ العَْزیزُ الجَْبَّارُ المُْتَكَبِّ

است. اگر بهشت را »دارالسلام« خوانده اند بدين مناسبت است که »بهشت خانۀ خدايى است، که 
نامش سلام است و در آنجا هيچ شرّ و ضرری برای ساکنان آن وجود ندارد« )طباطبائى : 10/ 53(.
پس خدای متعال »سلام« است و انسان ها را به سوی »سرای سلامت« فرا مى خواند «وَ االله یَدْعُوا 
لام  » )المائده:16(؛ در مفردات الفاظ  لام  » )یونس: 25(؛ «یَهْدِي بِهِ االله مَنِ  اتَّبَعَ  رِضْوانهَُ  سُبُلَ السَّ إِلی  دارِ السَّ

قرآن  نيز معنى واژۀ »سلام« را درآيات مزبور، همان »سلامت« دانسته است)راغب اصفهانى،بى تا:  248/2(.   
«دارالسلام» در کتاب معتبر »تاج العروس« به معنای »بهشت« آمده و  دليل اين نام گذاری 

لامَةِ مِن المَوْتِ و  لامَةِ مِن الآفاتِ و هي دارُ السَّ لامِ: الجنَّةُ، لأَنَّها دارُ السَّ چنين مطرح مى شود: «دارُ السَّ
ائمةِ التي لا تَنْقطعُ و لا تَفْنی« )حسيني زبيدي، 1414 ق : 16 / 355(. لامَة الدَّ الهَرَمِ و الأَسْقامِ؛ لأَنَّها دارُ السَّ

علاوه بر موارد مذکور در وجه تسميۀ بهشت، شايد بتوان اضافه کرد که: بهشت از آنجايى 
دارالسلام خوانده شده است که جايگاه انسان های سالم است؛ يعنى ورود به چنين سرايى فقط 
برای انسان های سالم ميسر مى شود، کسانى که از عيوب و امراض وجودی مبرّا هستند؛ از اين رو 

به آنان خطاب مى شود: »با سلامت و ايمنى در آنجا داخل شويد«؛
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«إِنَّ المُْتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ ادْخُلُوها بسَِلامٍ  آمِنِین » )الحجر:45و46(.

در مقابلِ دارالسلام، اصطلاح «دارالبَوار» 1 به معنى »سرای هلاکت« نيز در قرآن کريم به کار رفته 
است که جايگاه افراد ناسالم است، و »روسياهى« يكى از مشخصات آنها خوانده شده است2 .

4- «اسلام» دین سلامت

در يک جمع بندی مى توان گفت، با توجه به اين مقدمات که: 1( خدای متعال »سالم« و »سلام« است 
و انسان ها را به سوی »خود «3 )سالم و سلام شدن( و »دارالسلام«)سرای سلامتى( دعوت مى کند؛ و 
2( معنای »سلامتى«، بى عيبى، نجات و رستگاری است؛ و 3( قرآن »شفا« است4؛ و 4( »انسان سالم« 
انسانى بهشتى و سعادتمند است؛ پس مى توان نتيجه گرفت که »اسلام«، »دين سلامتى«)بى عيب شدن 
و رهايى و نجات و رستگاری و سعادت( است و به انسان، راه شفا و سالم شدنِ خود و جامعه اش 

را مى آموزد؛ و به همين ترتيب، قرآن کريم »کتاب شفا و سلامتى« است.
البته اين مطلب در ريشۀ لغوی کلمۀ »اسلام« نيز نهفته است؛ اگرچه »دين سلام و سلامتى 
بودنِ اسلام«، منافاتى با برداشت عمومى و مشهور ندارد -که ريشۀ کلمه ی »اسلام« از »تسليم« 

گرفته مى شود- ؛ زيرا »تسليم شدن در برابر حق« يكى از نشانه های »انسان سالم« است.

5- «سلامت» مقدمة سایرکمالات

استاد مطهری سالم بودن انسان را زمينه ساز کامل شدن او مى شمارد و مى گويد: »ما قبل از 
آنكه دربارۀ انسان کامل بحث کنيم بايد در باره انسان سالم بحث کنيم. يكى از برنامه های 
قرآن، ساختن »انسان سالم« است و ما قبل از آنكه توقع داشته باشيم که »انسان کاملى« باشيم 
يا به انسان کامل نزديک شويم، بايد خود را از نظر »انسان سالم« يا انسان معيوب بودن 

لوُا نِعْمَتَ االله كُفْراً وَ أحََلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ البَْوارِ» )ابراهیم: 28( 1( .  «أَ لمَْ تَرَ إلِیَ الَّذینَ بدََّ

رینَ» )الزمر:60( 2( .«وَ یَوْمَ القِْیامَةِ تَرَی الَّذینَ كَذَبوُا عَلَی االله وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَ لیَْسَ في  جَهَنَّمَ مَثْویً  للِْمُتَكَبِّ

لاةَ لذِِكْري» )طه:14( 3( . «...وَ تُوبوُا إلِیَ  االلهِ  جَمیعا...»)النور:31( ؛ «إنَِّني  أنَاَ االلهُ لا إلِهَ إلاَِّ أنَاَ فَاعْبُدْني  وَ أقَِمِ الصَّ

لُ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ  دُورِ وَ هُدیً وَ رَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنینَ» )یونس:57( ؛ «وَ ننَُزِّ كُمْ وَ شِفاءٌ لمِا فِي الصُّ 4( . «یا أیَُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ
المِینَ إلاَِّ خَساراً» )الإسراء:82(  رَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنینَ وَ لا یَزیدُ الظَّ
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بسنجيم. سلامت و عيب گاهى مربوط به تن انسان است... انسان شخصى دارد و شخصيتى؛ 
تنى دارد و روحى؛ جسمى دارد و روانى...گاهى ممكن است که انسان از نظر جسم، از نظر 
تعداد گلبول های سفيد و قرمز و... سالم به نظرآيد ولى از نظر روانى بيمار باشد. اين نوع 
بيماری ها را از راه جسم نمى توان درمان  کرد يعنى راه معالجۀ آنها داروهای مادی نيست. مثل 
کسى که دچار عقده روانى تكبر است. امروزه ثابت شده است که تكبر، واقعاً بيماری است؛ 
واقعاً اختلال روحى و روانى است؛ ولى آيا مى شود يک دارو برای تكبر در داروخانه پيدا کرد؟ 
آيا مى شود انسان يک قرص بخورد و تكبرش از بين برود و تبديل به يک انسان متواضع شود؟
از اين رو قرآن کريم از امراض قلبى خبر مى دهد: »في  قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ  فَزادَهُمُ االلهُ مَرَضاً...« )البقره:10( 
يعنى کسانى که در دل و روحشان بيماری است... اما قلبى که قرآن مى گويد غير از قلب پزشكى 

است. قلب در قرآن همان روح و روان انسان...«)مطهری، 1378: 28 تا 22(.
استاد مطهری در ادامۀ بحثِ خود در مورد »بيماری های قلبى و باطنى«، اشاره مى کندکه تداوم 
و وخامت اين بيماری ها مى تواند به »مسخ شدن« انسان ها بيانجامد،که اين»مسخ شدن« نوعى 
تبديل شدن به موجودی پست تر است و مربوط به بعد معنوی انسان مى شود)همان: 29 تا 33(.
ايشان در پايان اين بحث به يكى از شيوه های اسلام برای ايجاد سلامت معنوی و انسان سازی 
اشاره مى کند: »برنامۀ ماه مبارک رمضان برنامۀ انسان سازی است يعنى برنامه ای است که انسان های 
معيوب را انسان های سالم و انسان های سالم را به انسان های کامل تبديل مى کند. برنامه ماه رمضان 
برنامه  تزکيه نفس، برنامه اصلاح معايب و رفع نواقص و برنامه ترقىّ دادن روح است که البته از 

طريق حفظ دهان روح از غذاهای حرام حاصل مى شود«)همان: 33و34(.
نتيجۀ سخن اينكه: فقط »انسان سالم« مى تواند »انسان کامل« شود، زيرا »سلامتى« زمينه ساز 
بالندگى و رشد انسان است؛ به بيان ديگر، فقط در بستر»سلامتى« است که ساير استعدادها و 
صفات کمالى انسان مجال شكوفايى مى يابند. همچنين عدم توجه به درمان »بيماری های باطنى« 
و ادامۀ آنها، موجب تضييع »استعدادها و قوای خاص انسانى« مى شود، و انسان به سوی »مسخ 
شخصيت« حرکت مى کند، و در ورطۀ »هلاکت « مى افتد و از مرتبۀ انسانى هبوط مى کند و 
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مصداق آيۀ »بلَ هُم أضَل« مى گردد؛ خودِ اين »هبوط«، جهنمى است، محصول »عدم استفادۀ 
نْسِ لهَُمْ قُلُوبٌ لا یَفْقَهُونَ  انسانى« از »استعدادها و قوای انسانى«:«وَ لقََدْ ذَرَأْنا لجَِهَنَّمَ كَثیراً مِنَ الجِْنِّ وَ الإِْ
نْعامِ بلَْ  هُمْ  أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الغْافِلُونَ»  بهِا وَ لهَُمْ أَعْیُنٌ لا یُبْصِرُونَ بهِا وَ لهَُمْ آذانٌ لا یَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالأَْ

)الاعراف:179(.

6- تبیین مفهوم «سلامت» و واژه های مرتبط

»سلامت« مصدر است به معنى سالم بودن؛ »سالم« به عنوان صفت، وصف موصوفى است 
که وظيفه خود را برای رسيدن به هدف معين به خوبى انجام مى دهد. برخى از معانى لغوی 
»سلامت« عبارتند از: بى عيبى، بى گزند شدن،  عافيت، آرامش، صلح،  نجات و رستگاری)دهخدا؛ 
1377: 9 /13712(. راغب اصفهانى سلامت را به معنای »مصون بودن  از آفت های ظاهری و 

باطنى« دانسته است)راغب اصفهانى،1412 ق: 421(.   
»صحت« و »عافيت« از واژگان مترادف و نزديک به واژۀ سلامت هستند، با اين تفاوت که 
»سلامت« و »عافيت« برای روح و جسم، هر دو، به کار مى روند؛ ولى »صحت« بيشتر ناظر به 

سلامت جسمى و تن درستى است)شجاعى، 1389: 35(.
 مرحوم دهخدا اگرچه در صدد تفكيک معنای »صحت« و »سلامت« نيست ولى »صحت« را به معانى: 
»تندرستى« و »بى عيبى« در مقابل »سقم و بيماری« و نيز »برخاستن از بيماری«  آورده و به بيتى از مولانا 

اشاره کرده است: 
 مدت  شش   ماه  مى راندند كام         تا  به صحّت آمد آن دختر تمام 

 )مولوی، دفتر اول(                                                        

وی همچنين در توضيح واژۀ »صحت« اين بيت از ناصرخسرو را شاهد آورده است،که ضمناً 
مى تواند مبينّ تفاوتش با واژۀ »سلامت« باشد:   

 سلامت دان كه در كم گفتن  توست           چو صحت  كان هم از كم خفتن  توست

ةُ في البدن حالة طبیعیة تجري أفعاله معها علی الجري  حَّ در لغت نامۀ »مجمع البحرين« آمده است: «الصِّ
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الطبیعي» )طريحي، 1375:  2 / 383 (. در »فرهنگ ابجدی«،  صحت به معنای »بهبودی از بيماری« آمده 

است)بستانى، بى تا:  548(.عسكری)وفات 395 ق.( در کتاب «الفروق فی اللغة» نبودِ سلامت را 
منجر به »هلاکت و نابودی« دانسته، ولى نبودِ صحت را با »بيماری و نقصان و مرض« ملازم 
دانسته است)عسكری،1400 ق: 103(.در روايات اسلامى نيز »صحت« بيشتر به بعُد ظاهری 
و قالبى و مادی اشاره دارد، ولى »سلامت« وصفى است برای همۀ ابعاد وجودی انسان که تن 
و جان و دنيا و آخرت را در بر مى گيرد، و اين مطلب را مى توان از بيانات معصومين)ع( 
وا»)مجلسی،1403ق:  267/59( و در جای  استنباط کرد. رسول اکرم)ص( مى فرمايد: «صُومُوا تَصِحُّ
دیگر می فرماید: «وَاسْكُتُوا عَنِ البَْاطِلِ تَسْلَمُوا« )پاينده، بى تا: 601(. امام صادق)ع( در حديثى از 

»صحت هلال ماه رجب« و توصيه های لازم سخن گفته است1 ؛ و از سخنان اميرالمؤمنين)ع( 
ةُ الأَْجْسَامِ مِنْ أهَْنَإِ الأَْقْسَامِ« )تميمى،1366: 483(.از مجموع مستندات مزبور مى توان  است که: «صِحَّ
نتيجه گرفت که: اگرچه واژۀ »صحت« بيشتر به سلامت مرتبۀ مادی و جسمانى اشاره داشته 
باشد، ولى واژۀ»سلامت« مخصوصاً وقتى که به طور مطلق به کار مى رود به همۀ مراتب 
وجودیِ انسان اشاره مى کند که البته »سلامت جسمانى« فقط يكى از ابعاد آن است؛ لذا وقتى 
که از »انسان سالم« سخن گفته مى شود، فقط صحت و سلامت جسمانى، مدّ نظر نيست.

به اين ترتيب اگرچه »صحت بدن« يكى از نعمت های بزرگ الهى محسوب مى شود، ولى 
نداشتن صحت بدنى و حتى داشتن نقصِ عضو، به معنای نداشتن سلامتى نيست و از سوی 
ديگر داشتن صحت بدنى لزوماً با سالم بودن انسان مساوق نيست؛ زيرا انسان فقط بدن نيست. 
به بيان ديگر، صحت بدنى شرط کافى برای سلامتى نيست، زيرا بعُد جسمانى، فقط يكى 
از ابعاد وجودی انسان است و افراد ناقص العضو و معلول نيز انسان اند و مى توانند با همّت 
و اراده و تسلط بر اوضاع زندگى خود، در مسير سلامت و سعادت انسانى، گام های بلندی 
بردارند و انسان های سالمى باشند. به اين ترتيب حوزۀ سلامت انسان، دامنۀ بسيار وسيعى 

مى يابد که صحت و سلامت جسمى يكى از ابعاد آن است.

1( .«إذا صَحَّ  هلال رجب فعد تسعة و خمسین یوما و صم یوم ستین» )المقنع، شیخ صدوق: 186(
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7- اقسام سلامتی و بیماری با توجه به مراتب و روابط انسانی

قبل از تقسيم بندی سلامتى و بيماری به اقسام مختلف، ابتدا لازم است که »ابعاد و مراتب وجود 
انسان« و همچنين »انواع تعاملات  و روابط انسانى« شناسايى شوند. 

7-1- مراتب انسان

 بر اساس آيات قرآنى و مطابق با مباني فلسفه و عرفان اسلامي، انسان داراي ظاهري است 
که آن ظاهر باطني دارد. انسان تني مادي دارد و جاني معنوي و مجرد از ماده؛ خَلقي دارد 

که در مكان و زمان قرار دارد و خُلقي دارد فرامكاني و فرازماني1 . 
مصداق اين عناوين مختلف، همان دو بعد فرشي و عرشي انسان است و به ذووجهين بودن انسان 

اشاره دارند؛ حضرت على)ع( انسان را عالمَِ کبيری، پيچيده شده در قالبى صغير دانسته است:
 وَ تَزعُمُ أَنَّكَِ جرمٌ  صَغیر  وَفیكَ انِطَوی العالمَُ الأَكبَرُ  )صدرا شرح أصول الكافي : 292/1(

پس اگر به طورکلى ساحات وجود انسان را به دو حوزۀ »ظاهر«)مادی( و »باطن«)معنوی( تقسيم 
کنيم، آن گاه مى توانيم از دوگونه »سلامت« يعنى »سلامت ظاهری«)سلامت جسمانى( و »سلامت 
باطنى«)سلامت معنوی( سخن بگوييم. سلامت ظاهر مربوط به جسم و تن انسان مى شود، و سلامت 

باطن مربوط به جان و روان اوست. 
همچنين مى توان به دو نوع بيماری نيز اشاره کرد؛ يک سری بيماری هايى هستندکه حوزۀ جسمى و 
بدنى را گرفتارمى کنند و تهديدی برای »تندرستى« او محسوب مى شوند اما گروه دوم، بيماری هايى 
هستندکه به حوزۀ روحى و روانى انسان آسيب مى زنند و »جان درستىِ« او را مختل مى کنند.  اولى،  به  چشم 
سَر مى زند و انسان را »کور ظاهر« مى کند و دومى، به چشم سِر مى زند و انسان را »کور باطن« مى کند؛ اولى 

را پزشكانِ تن و قاروره گيران مداوا مى کنند و دومى را حكيمان الهى و طبيبان جان.

7-2- روابط انسانی 

به طورکلى مى توان گفت که آدمى، غير از دو مرتبۀ وجودی، دارای چهار رابطۀ انسانى است که 

1(. براي اثبات بعُد غیر مادي انسان ر.ك: شیرواني،علی، دروس فلسفه،: صص 270-274
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عبارتند از: 1( رابطه با خود؛ 2( رابطه با خالق؛ 3( رابطه با ساير انسان ها؛ 4( رابطه با کائنات1 
. هر کدام از اين مراتب و روابط، ممكن است که به سلامتى يا  بيماری موصوف شوند.

8-الگوی انسان سالم

با توجه به وسعت مفهوم سلامت و بيماری، وقتى اين واژه ها در مورد انسان به کار مى روند، 
همۀ »مراتب وجودی« و نيز »روابط انسانى« را شامل مى شود. از يک ديدگاه »کل نگرانه« مى توان 
بيان نمود که »انسان سالم« به انسانى گفته مى شود که در مراتب دوگانۀ وجودی و نيز در روابط 

چهارگانۀ خود، از سلامتى نسبى2 ، بهره مند باشد.

نمودار)1( الگوی انسان سالم با توجه به  «مراتب دوگانة وجود» و «روابط چهارگانة»  انسانی

بنابر الگوی فوق، هر کدام از مراتب و روابط انسانى، مى توانند موصوف به »سلامت يا بيماری« 
شوند و متناسب با جايگاه شان، در هم تأثير داشته باشند.

نكتۀ اول: بايد توجه داشت که سلامتى مفهومى مدرّج و ذومراتب است و مى توان برای آن 
مقدارکمينه و بيشينه ای قائل شد؛ برای بيشترين درجۀ آن-که مطلوب و  آرمانى است  شايد 
نتوان حدی قائل شد، زيرا اساساً مرتبۀ معنویِ انسان، حدپذير نيست و بالتبع، سلامتىِ آن نيز 

1(. .منظور ما از «كائنات» هر چیزی غیر از «خود» و «خدا» و « سایر انسانها» است.

2(.اصطلاح«نسبی» به این دلیل استفاده شده است كه: چنانچه ذكر خواهد شد، «سلامتی» یك مفهوم مدرّج و ذومراتب است.. 
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حدپذير نخواهد بود؛ ولى در مورد نشانه های حداقل سلامتى مى توان مطالبى را بيان کرد؛ برای 
توضيح منظور از اين سخن، مى توان »مراتب سلامتى« را به »مراتب نور« تمثيل نمود، چنان که 
ممكن است برای نور مقدار کمينه ای در نظر گرفت به طوری که کمتر از آن حد، »ظلمت« 

محسوب  شود، ولى بيشترين مقدار آن اگرچه قابل ادراک عقلى باشد اما  قابل تصور نيست. 
نكتۀ دوم: ساحت های مادی و معنویِ انسان در يكديگر تأثير مى گذارند ؛ بر همين اساس 
وضعيت مرتبۀ معنوی آدمى)از لحاظ سلامتى يا بيماری( در چگونگى وضعيت مرتبۀ مادی مؤثر 
است که در شاخۀ طبِ »سايكوسوماتيک«1 بررسى مى گردد. سايكوسوماتيک که در فارسى به 
روان تنى ترجمه مى شود، به طورکلى مربوط به چيزی است که هم جزء روانى2 و هم جزء 
جسمى3  داشته باشد. مفهوم ضمنى اصطلاح سايكوسوماتيک اين است که روان و جسم درهم 
تأثير متقابل دارند. نخستين بار در سال 1818 هينروث براساس تحقيقات خود، اين اصطلاح را 
به کار برد. در قرن بيستم نيز بر پايه  نظريات فرويد و تحقيقات ساندور فرنزی، گرودک و آدلر، 
پيكر اساسى نظريه ای ريخته شد که به طب روان تنى مشهور است و در طول سال های 1930 
تا 1950 بيشتر حد نفوذ خود را داشت. فرانتس الكساندر براساس يافته های خود، معتقد شد که  هفت 
نوع  بيماری روان تنى وجود دارد: آسم، روماتيسم مفصلى، فشار خون اساسى و غيره« )پورافكاری: 2/ 
1223(. »حتى پرخوری و چاقى هم احتمال دارد مربوط به بيماری های روانى همچون هيستری 

و افسردگى باشد که چاقى روانزا4 ناميده مى شود« )همان: 1015(.

9-رابطة «مراتب معنوی» و «سلامت معنوی»

اگرچه سلامتى يا بيماری همۀ »مراتب وجودی« و »روابط انسانى«، در يكديگر تأثير مى گذارند، 
ولى بحث از بيماری و سلامتى در حوزۀ »جسم« و نيز حوزۀ »روابط چهارگانۀ انسانى«، از 

1).psychosomatic

2(.psychic

3(.somatic

4).psychgenic obesity
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مجال اين مقال خارج است؛ اما در مورد »سلامت معنوی« و »مراتب ساحت معنویِ« انسان، 
بايد گفت : »قلب« و »عقل«، دو مرتبۀ بسيار مهم از ساحت معنوی انسان هستند که سلامت 
آنها موجب »سلامت معنوی« خواهد بود، و ذيلًا به جايگاه و اهميت آنها در تعاليم دينى و 

عرفانى، اشاره ای اجمالى مى شود.

9-1- «قلب» در آیات و روایات

درآموزه های دينى، قلب علاوه بر روح و روان، به معانى دل و خرد و عقل به کار رفته 
است)خرمشاهى،1377:  1773(. مرحوم دهخدا، قلب را معادل روح و روان و جان دانسته و 

آن را ابزار شناخت آدمى شمرده است. 
قلبِ انسان وجه آينگي و لوحِ حق نماي اوست، و قابليت آن را دارد که به شرط سالم 
و مصفا بودن،  حقايق را آن گونه که هستند منعكس نمايد. درست ديدنِ خود و جهان، 
مقدمۀ شناخت صحيح  است و از اين باب است که رسول گرامي)ص( از خداي متعال 
درخواست مي کند که: »الهي اشياء را آن گونه که هستند به من نشان بده« )اللّهُمَّ أرِنی الأشیاءَ 
كَما هِی( و امام صادق)ع( نيز مى فرمايد: «الَلّهُمَّ أَرِنِي  الحَْقَّ حَقّاً حَتَّی أَتَّبِعَهُ وَ أَرِنِي  البَْاطِلَ باَطِلًا حَتَّی 

أَجْتَنِبَهُ وَ لاَ تَجْعَلْهُ عَلَيَّ مُتَشَابهِاً» )کفعمى، 1418 ق :31 (. اين درست بينىِ قلبِ سالم، باعث 

ايجاد »ايمانى عارفانه« و استوار؛ يعنى ايمانى از روی بصيرت و معرفت مى شود) نه ايمانى 
کورکورانه و از روی جهل که بسيار متزلزل و شكننده است(. 

درآيات قرآنى اموری همچون: شناخت و ادراک1 ، تدبر2ّ ، و عواطفى چون رحمت و مهربانى3  و حتى 

1(.«... لهَُمْ قُلُوبٌ  لا یَفْقَهُونَ بِها...» )الاعراف: 179( 

2(.«أَ فَلا یَتَدَبَّرُونَ القُْرْآنَ أمَْ عَلی  قُلُوبٍ  أقَْفالهُا» )محمد: 24(

3(«جَعَلْنا في  قُلُوبِ  الَّذینَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً...» )الحدید: 27(
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انزجار و اشمئزاز1 ، رعب و وحشت2 ، سكينه و اطمينان و آرامش 3، به قلب نسبت داده شده است.
در قرآن کريم حتى »تعقل« منسوب به قلب شده است:

«أَ فَلَمْ یَسیرُوا فِي الأَْرْضِ فَتَكُونَ لهَُمْ قُلُوبٌ  یَعْقِلُونَ بهِا...» )الحج:46(

همچنين قلب مرکز ادراکات حضوری و شهود باطنى است و محل نزول وحى و دريافت 
وحُ الأَْمینُ، عَلی  قَلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ المُْنْذِرینَ »  فيض الهى و ابزار اتصال به عالم غيب  است: «نزََلَ  بِهِ الرُّ

)الشعراء:193 و194(

قلب جايگاه علمِ راستين:
«...العِْلْمُ نوُرٌ یَقْذِفُهُ االلهُ فِي قَلْبِ  مَنْ یَشَاءُ...» ) مصباح الشریعه: 16(

قلب همان چشم باطنى برای ديدن حقايق هستى است ؛ اين چشمِ قلبى، ممكن است »کور« 
يا »بينا« باشد:

دُورِ» )الحج:46( «...فَإِنَّها لا تَعْمَی الأَْبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَی القُْلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ

9-2-ارزش «سلامت قلب» در «سلامت معنوی» 

»قلبِ سالم« ويژگى پيامبران الهى است: «وَ إِنَّ مِنْ شیعَتِهِ  لإَبِْراهیمَ ؛ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ  سَلیمٍ» )الصافات:83و84(
هِ  رَبِّ مَقامَ  خافَ  لمَِنْ  «وَ  است:  برای صالحان  الهى،  نقد« وعدۀ حقِ  »بهشت  که  ازآنجايى 

جَنَّتانِ »)الرحمن:46(؛

قلب اگر سالم باشد، صاحبش از هم اکنون در بهشت است و صاحب قلب مريض نيز از هم اکنون 
در جهنم است؛ به بيان ديگر صاحبان قلب های سالم، درحال بهره مندی از نعمت های بهشتى 
هستند و قلب برخى ديگر از هم اکنون در حال سوختن است)جوادی آملى، 1385: 169و170(؛ و 

اين بهشت و جهنم، در مراتب برزخى و قيامت نيز متناسب با وضعيت قلب ادامه مى يابد. 

تْ قُلُوبُ  الَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ باِلآْخِرَةِ وَ إِذا ذُكِرَ الَّذینَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ» )الزمر: 45( «و چون خدا به  1(«وَ إِذا ذُكِرَ االله وَحْدَهُ اشْمَأَزَّ
تنهایی یاد شود، دلهای كسانی كه به آخرت ایمان ندارند، منزجر می گردد، و چون كسانی غیر از او یاد شوند، بناگاه آنان شادمانی می كنند».

عْبَ...» )آل عمران: 151( 2(.«سَنُلْقي  في  قُلُوبِ  الَّذینَ كَفَرُوا الرُّ

كینَةَ في  قُلُوبِ  المُْؤْمِنینَ...» )الفتح:  3(«هُوَ الَّذي أنَْزَلَ السَّ
ِ تَطْمَئِنُ  القُْلُوبُ» )الرعد: 28( 4(«...ألاَ بِذِكْرِ االلهَّ
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در حوزۀ عرفان اسلامى نيز سخن از »بهشت نقد«  است، و چنين بهشتى از طريق »قلب سليم« 
حاصل مى شود؛ در واقع قلب سالم رؤيت حق و معرفت به او را ميسر مى سازد، و سالک را به 
«جنة اللقاء« وارد مى سازد؛ اما قلب مريض و ناسالم که قابليت حق نمايىِ خود را از دست داده 

است، انسان را در جهنمِ جهل و هجران و کوری از رؤيت حق گرفتار مى کند: «كَلاَّ بلَْ رانَ  عَلی  
هِمْ یَوْمَئِذٍ لمََحْجُوبوُنَ » )المطففین: 15و14( قُلُوبِهِمْ ما كانوُا یَكْسِبُونَ، كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّ

نكتۀ آخر اينكه: بنا به قول امام صادق)ع(، فقط قلب های سالم هستند که تحملِ حمل بارِ 
امانات معصومان)ع( را دارند:

«إِنَّ حَدِیثَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لاَ یَحْتَمِلُهُ إِلاَّ صُدُورٌ مُنِیرَةٌ أَوْ قُلُوبٌ  سَلِیمَةٌ...»)صفار، 1404 ق: 25(.

9-3-آثار بیماری قلب 

بنابرآيات قرآن کريم، قلب ممكن است »مطهَر« يا »آلوده« باشد: »...أُولئِكَ الَّذینَ لمَْ یُرِدِ االلهُ 
نْیا خِزْيٌ وَ لهَُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ« )المائده:41( رَ قُلُوبهَُمْ لهَُمْ فِي الدُّ أَنْ یُطَهِّ

گناهان، لكه های آلوده کننده ای هستند که حجاب چشم دل مى شوند و اين آينۀ حق نما را 
مكدّر مى سازند و موجب مراتب مختلفى از »بدبينى« و »کج بينى« و حتى »نابينايى« مى شوند. 
آلودگىِ قلب، مصادف با بيماری آن است. قلب اگر دچار مرض شود، صاحبش در پليدی 

و کفر مى ميرد، که عذابى دردناک است:
ا الَّذینَ في  قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ  فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلیَ رِجْسِهِمْ وَ ماتُوا وَ هُمْ كافِرُونَ» )التوبه: 125( «وَ أَمَّ

«في  قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ  فَزادَهُمُ االلهُ مَرَضاً وَ لهَُمْ عَذابٌ أَلیمٌ بمِا كانوُا یَكْذِبوُنَ» )البقره:10(

قلب ممكن است آلوده به »حب دنيا« شود، لذا در دعای امام سجاد در روز عرفه آمده است: 
ا عِنْدَكَ...»)صحیفة سجادیه: 226 ( «اللهم... انْزِعْ مِنْ قَلْبِي  حُبَّ دُنْیَا دَنِیَّةٍ تَنْهَی عَمَّ

همچنين به دليل فراموشى ياد خدا و اعراض و انكار، گرفتار رعب و وحشت مى شود:
عْبَ  بمِا أَشْرَكُوا باِالله...»)آل عمران: 151( «سَنُلْقي  في  قُلُوبِ الَّذینَ كَفَرُوا الرُّ

شيطان از طريق»وسوسۀ قلب ها«، به دنبال نفوذ و انحراف انسان ها است:
«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ... مِنْ شَرِّ الوَْسْواسِ الخَْنَّاسِ ؛ الَّذي یُوَسْوِسُ  في  صُدُورِ النَّاسِ...» )الناس(
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قلب هايى که از گرفتار وسوسه ها ی شيطان شده و از ياد خدا غافل گشته اند، دچار »قساوت« مى شوند:
یْطانُ ما كانوُا یَعْمَلُونَ» )الانعام:43( «... قَسَتْ  قُلُوبهُُمْ وَ زَیَّنَ لهَُمُ الشَّ

از آيات قرآن کريم، قابل استفاده است که بيماری قلب، خود دارای مراتب مختلفى است)فعالى، 
1379: 311( که هر مرتبه، با حجاب و ظلمتى مخصوص به خودش متناسب است و ممكن است 

شخص را دچار »بدبينى« و »کج بينى« يا »نابينايى«  کند:
اولين مرتبۀ مرض قلبى دچارشدن قلب به »رين« است: «كَلاَّ بلَْ رانَ  عَلی  قُلُوبِهِمْ ما كانوُا 

یَكْسِبُونَ» )المطففین: 14(

مرحلۀ پيشرفته تر بيماری قلبى، »طبع قلب« است: »...طُبعَِ  عَلى  قُلُوبهِمِْ فَهُمْ لا يفَْقَهُونَ« )التوبه: 87(
مرحلۀ وخيم تر از طبع قلب، »ختم قلب« است: 

«...خَتَمَ  االلهُ عَلی  قُلُوبِهِمْ وَ عَلی  سَمْعِهِمْ وَ عَلی  أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لهَُمْ عَذابٌ عَظیمٌ» )البقره: 7(

بدترين حالت بيماری قلبى، »قفل شدن قلب« است: »أَ فَلا يتَدََبَّرُونَ القُْرْآنَ أمَْ عَلى  قُلُوبٍ أقَْفالهُا« )محمد:24(
اين قلبِ قفل شده، دچار ظلمت و حجابى است که کوریِ کامل و ابدیِ دل را در پى دارد. 
چنين شخصى هم در دنيا و هم در آخرت از رؤيت حق و شئون مختلف آن محروم مى شود: 

« وَ مَنْ كانَ في  هذِهِ أَعْمی  فَهُوَ فِي الآْخِرَةِ أَعْمی  وَ أَضَلُّ سَبیلًا» )الإسراء: 72(.

9-4- «عقل» در آیات و روایات 

در فلسفه »عقل« جوهری است که هم ذاتاً و هم فعلًا مجرد و منزه از ماده محسوب مى شود 
و هيچ تعلق و بستگى به ماده ندارد)شيروانى،1374:272(.

در آموزه های اسلامى عقل، هم منبع شناخت)شناسنده( و هم ابزار شناخت)شناساننده(: 
حَاطَةَ بِصِفَتِهِ» )توحيد  یَعْرِفُهُ بِمَا یُوجِبُ لهَُ الإِْ قْرَارَ وَ لاَ  «إِنَّ العَْقْلَ  یَعْرِفُ الخَْالقَِ مِنْ جِهَةٍ تُوجِبُ عَلَیْهِ الإِْ

المفضل: 177(  و هم معيار تشخيص حق و باطل )فرقان( و دانسته شده و از اين رو بسيار 
مورد مدح و تمجيد قرار گرفته  و توصيۀ اکيد برای استفاده از آن شده است1 .

با    نظر به    منابع    اسلامى  و  کتب  فلسفى  و عرفانى، تقسيمات  متعددی  برای عقل مى توان يافت، از جمله: 

1(.جملة «أَ فَلا تَعْقِلُونَ » سیزده بار در قرآن كریم آمده است.
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عقل نظری و عقل عملى، عقل معاش و عقل معاد، عقل مطبوع و عقل مسموع... )مجلسى،1403ق:  81/1 تا159(.
طبق آموزه های اسلامى، کمال انسان به عقل اوست: «كَمَالُ الإِْنْسَانِ العَْقْلُ » )تميمى،1366: 50(؛ 
و بدون عقل هيچ دين و ايمانى ميسر نمى شود: «لاَ دِینَ لمَِنْ لاَ عَقْلَ لهَُ» )همان: 55( «مَا آمَنَ 

المُْؤْمِنُ حَتَّی عَقَلَ»  )همان: 50 (. 

عقل برترين نعمت ها، بهترين موهبت ها، زيباترين زينت، بالاترين غنا، مايۀ هدايت و 
عَمِ العَْقْلُ » «خَیْرُ المَْوَاهِبِ العَْقْلُ » «لاَ جَمَالَ أَزْیَنُ  نجات، و منشأ خيرات معرفى شده است: «أَفْضَلُ النِّ

مِنَ العَْقْلِ» «أَغْنَی الغِْنَی العَْقْلُ » «العَْقْلُ  یَهْدِي وَ یُنْجِي» « العَْقْلُ  یَنْبُوعُ الخَْیْرِ» )همان: 51 و50 (.

با توجه به آيۀ 56 سورۀ ذاريات که هدف آفرينش جن و انس، عبادت خدا خوانده شده است: 
نْسَ إِلاَّ لیَِعْبُدُونِ»؛ چنين غايتى، بنابه فرمودۀ امام صادق)ع(، جز با عقل  «وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الإِْ

ميسر نمى شود و انسان ها با به کارگيری عقل، بهشت را کسب مى کنند: « العَْقْلُ مَا عُبِدَ بِهِ  
حْمَنُ  وَ اكْتُسِبَ بِهِ الجِْنَانُ» )کلينى،1407 ق :  1 /11(. الرَّ

آن حضرت عقل را حجت باطنى خدا بر انسانها خوانده اند:
ةُ، وَ  ئمَِّ نْبِیَاءُ وَ الأَْ سُلُ وَ الأَْ اهِرَةُ فَالرُّ ا الظَّ ةً باَطِنَةً، فَأَمَّ ةً ظَاهِرَةً، وَ حُجَّ تَیْنِ: حُجَّ «یَا هِشَامُ، إِنَّ اللهِِ عَلَی النَّاسِ حُجَّ

ا البَْاطِنَةُ فَالعُْقُولُ» )كلینی،1429 ق:  1/ 35(. أَمَّ

9-5- ارزش «سلامت عقل» در «سلامت معنوی»

حسرت و فرياد اهل جهنم از عدم به کارگيری عقل است: «وَ قالوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أَوْ نعَْقِلُ  ما كُنَّا 
عیرِ» )الملک:10( »وگويند: اگر شنيده [و پذيرفته ] بوديم يا تعقّل کرده بوديم  في  أَصْحابِ السَّ

در [ميان ] دوزخيان نبوديم.«
لَامَةُ»  السَّ ثَمَرَتُهُ  وَ  الفِْكْرُ  العَْقْلِ   حضرت على)ع( »سلامتى« را ثمرۀ عقل، خوانده است:«أَصْلُ 

)تمیمی،1366: 52(.

آن حضرت که عقل را شفا دانسته: « العَْقْلُ  شِفَاءٌ» )همان( هيچ بيماری را سخت تر از »کم عقلى« 
نشمرده است: «لاَ مَرَضَ أَضْنَی مِنْ قِلَّةِ العَْقْلِ» )تميمى،1366: 55(.

اميرمؤمنان)ع( »کمال عقل« را »کمال نفس« دانسته؛ پس مى توان گفت که »نقصان عقل« 
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مصادف با »نقصان نفس« است و بديهى است که نفس ناقص، نفسى معيوب و به دور از سلامتى 
است. از سوی ديگر بنابه فرمايش امام صادق)ع(، کمال عقل با »حسن خُلق« ملازم است:«أَكْمَلُ 
النَّاسِ عَقْلًا أحَْسَنُهُمْ خُلُقاً» )کلينى،1429 ق:  53/1(؛ نتيجۀ قابل استنتاج از مقدمات مذکور، اين است که : 

انسان هايى که به سوی کمال عقل و حُسن اخلاق در حرکت اند، در راه سلامتى گام بر مى دارند؛ 
زيرا هم کمال عقل و هم کمال نفس و هم حُسن اخلاق نشانه های انسان سالم هستند.

9-6- رابطة قلب و عقل 

چنانچه گفته شد »سلامت معنوی«، ضرورتى برای سلامت جسمانى است؛ اما خودِ »سلامت 
معنوی« مشروط به  سلامت عقل و سلامت قلب است؛ اما اين نكته شايستۀ ذکر است که: به دليل 
رابطه ای که بين ادراکات عقلى و ادراکات قلبى وجود دارد و ازآنجايى که »ادراک سالم عقلى« 
زمينه ساز »ادراک سالم قلبى« است، مى توان گفت سلامت مرتبه عقلى يكى از لوازم سالم بودن 
مرتبۀ قلبى مى باشد. از سوی ديگر سلامت قلب، خود به سلامت عقل کمک مى کند. اين رابطۀ 
مستقيم و دو سويه »عقل - قلب« باعث مى شود که سلامتىِ هرکدام در گرو سلامتى ديگری 
 باشد؛ به طوری که »عقل ناسالم« با »قلب سالم« معيتّ ندارد و نيز »عقل سالم« با »قلب ناسالم« 
همراه نمى شود؛ به بيان ديگر، يا هر دو سالم اند و يا هر دو بيمار. ضمن اينكه مقدار و درجۀ 
سلامتى آنها نيز، نسبت مستقيم با هم دارد؛ به اين ترتيب رابطۀ مستقيمى ميان »سلامت عقل« و 

»سلامت قلب« وجود دارد به طوری که سلامت آنها به يک مقدار و اندازه است.

9-7- چند نكته در مورد تفاوت عقل و قلب 

وقتى قرار باشد که حوزۀ عقل از حوزۀ قلب جدا شود، مى توان گفت که: عقل مَرکب حرکت 
به سوی خداست؛ اما انسان را تا »آستانۀ در« و »درگاه« مى تواند پيش برد، در صورتى که قلب 
مَرکب ورود به »بارگاه« است. لذا مى توان عقل را به حلقۀ کوبندۀ در، تشبيه کرد که هميشه 
پشت در است و دق الباب مى کند؛، اما قلب وارد مى شود. در تمثيلى ديگر مى توان گفت که 

عقل، انسان را تا »لب دريا« مى  برد؛ اما دل سپردن به دريا و »دُرّ يابى« کار قلب است.
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اما لازم به ذکر است که اين تفكيک، هميشه  جايز  نيست. وقتى عقل بالقوه، تبديل به عقل بالملكه  و عقل 
بالفعل و سپس عقل بالمستفاد شود ، ديگر حريم آن با قلب قابل جدايى نيست)شيروانى، 1374: 522(. 
عقل و قلب در هر گامى که انسان برمى دارد، لازم و ملزوم يكديگرند و شايد دو لفظ باشند برای 
يک مصداق؛ چنانچه در آيات قرآنى خودِ »تعقل« به قلب نسبت داده شده است: «أَ فَلَمْ یَسیرُوا فِي 

الأَْرْضِ فَتَكُونَ لهَُمْ قُلُوبٌ  یَعْقِلُونَ بهِا...» )الحج: 46(.

 از طرف ديگر اساساً نمى توان برای عقل و قلب که موجوداتى مجرد هستند حدّ يقف قايل شد. 
بر اين اساس در همۀ لحظه ها و صحنه های زندگى عقل و قلب در کار يكديگر دخالت دارند. 
پس حتى »تا لب دريا آمدن« هم بدون تأييد قلب ميسر نمى شود، همچنين »دل به دريا سپردن« 
نيز بدون تأييد عقل مقدور نمى شود. تمثيل های مزبور را مى توان در مورد ايمان به خدا نيز به 
کار برد. ايمان اگرچه امری قلبى و گونه ای »دل سپاری« است اما اين دل دادگى، مسبوق به تأييد 

عقل است و ادامۀ حرکت قلب در وادی ايمان نيز به مدد عقل صورت مى پذيرد.
حاصل سخن اين است که: عملكرد صحيح و سالم عقل و قلب، مستلزم سلامت هر دوی آنهاست. 

10-بررسی مفهوم «بیماری» در ساحت معنوی

در آموزه های اصيل دينى و عرفانى، مرتبۀ باطن »فوق« مرتبۀ ظاهر است، به بيان ديگر نسبت به ظاهر 
»اولويت« و »اشرفيت« دارد و علت وجودیِ آن محسوب مى شود از اين رو مرتبۀ ظاهر، تنزل مرتبۀ 
باطن است؛ و آنچه در ظاهر ديده مى شود، جلوه های مختلف باطن مى باشد. اما با توجه به »قاعدۀ 
عقلى سنخيت علت و معلول« مى توان ارتباط مستقيمى بين ظاهر و باطن فرض کرد و  قوانين و 
اصولى را يافت که بر هر دو عالم حاکم باشند. بدين ترتيب برای يافتن بيماری های ساحت معنوی و 

عوامل بيماری زای آن، نظاره و دقت در اصول و قوانين ساحت مادی، مى تواند راهگشا باشد. 
در حوزۀ مادی، هر عاملى که در عملكرد طبيعىِ اعضای بدن، برای رسيدن به غرض وجودی شان، 
ايجاد اختلال کند،عاملى بيماری زا محسوب مى شود؛ مثلاً در حوزۀ ظاهر، »چشم« برای هدف 
ديدن، و يا »دستگاه گوارش« برای عمل هضم و جذب آفريده شده اند، و هر عاملى که آنان را از 

مسير انجام وظيفه منحرف کند و از رسيدن به اين اهداف ممانعت نمايد، موجب بيماری است.
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عوامل بيماری زای در ساحت معنوی نيز چنين اند: قلب و عقل و خيال که قوای بعُد معنوی 
هستند، هرکدام برای رساندن انسان به هدفى، خلق شده اند و لذا وظايفى بر عهده دارد که »انجام 

ندادنِ آن وظايف« يا »عدم توانايى در انجام وظيفه« نشانۀ بيماری آن مرتبۀ وجودی يا قوه است.
چنانچه در مبحث »قلب« اشاره شد، درآيات قرآنى وظايفى همچون: شناخت، ادراک، تدبرّ؛ و 
عواطفى همچون رحمت و مهربانى؛  و صفاتى همچون سكينه و اطمينان  و آرامش، به قلب نسبت 
داده شده است. اگر قلب اين وظايف را انجام دهد، و اين عواطف را )به جا، به موقع، به اندازه( بروز 
دهد، و اين حالات و صفات را در انسان ايجاد کند، »قلب سالمى« خواهد بود؛ وگرنه خلاف 

موارد مزبور)عدم شناخت...(، نشانه ی بيمارِ »مرتبۀ قلبى« است.
عقل، برای درک و شناخت حقيقتِ »خود، خدا و جهان« آفريده شده و سلامت آن در 
رسيدن و رساندن به اين هدف است. ادراک حقايق، عقل را سالم نگه مى دارد و همين 
سلامت، زمينۀ درک حقايق بيشتری برای عقل و قلب، فراهم  خواهد کرد. عقلى که گرفتار 

»وهم« شود و از اين وظايف و اهداف بازماند، بيمار است. 
نكتۀ ديگر: با توجه به اصل دينى و عرفانىِ»ذو مراتب بودنِ وجود انسانى«، تأمين شدنِ غايت 
اعضاء و جوارح بدنى، خود اهداف متوسطى محسوب مى شوند برای تأمين غاياتى عالى 
تر در مراتب بالاترِ هستى. به طور مثال »چشم« برای هدف »ديدن« آفريده شده است؛ ديدنِ 
درست و شفاف، هدف از آفرينش آنرا تأمين مى کند؛ ولى با توجه به همان »ذو مراتب بودنِ 
وجود انسانى«، هنوز اين سؤال برای انسان مطرح مى شود که: خود اين ديدن برای چيست؟ 
مطابق با آموزه های اصيل دينى و عرفانى، هدف از اين »ديدنِ مادی«، رسيدن به »آيه بينى« 
و »خدابينى« است. به بيان ديگر، اين »جهان بينى«، هدف متوسطى است برای »جان بينى«:

...» )فصلت: 53(؛ «سَنُریهِمْ  آیاتِنا فِي الآْفاقِ وَ في  أَنْفُسِهِمْ حَتَّی یَتَبَیَّنَ لهَُمْ أَنَّهُ الحَْقُّ

میعُ البَْصیرُ» )الإسراء: 1(؛ «سُبْحانَ الَّذي أَسْری  بعَِبْدِهِ ... لنُِرِیَهُ مِنْ آیاتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّ

هِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صالحِاً...» )الكهف: 110(. «...فَمَنْ كانَ یَرْجُوا لقِاءَ رَبِّ

نتيجه اينكه اگر »آيه بينى« و »خدابينى« برای انسان حاصل نشود، نشان از »وجود اشِكال« 
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در جوانح، و »سالم نبودن« او از منظر دينى و عرفانى است. اين هدف برای اولياء الهى که 
مظهر انسان های »سالم« و »کامل« هستند، حاصل شده است؛ چنانچه حضرت على)ع( فرمود: 

»ما رَأيتُ  شَيئاً إلّا رَأيتُ الله قَبلَهُ وَ مَعَهُ«  )حسينى همدانى نجفى،1363:  6 / 51(.
در مجموع، برای تشخيص بيماری های معنوی و تصحيح عملكرد نادرست جوانح، بايد:

 اولاً( مراتب و قوای معنوی انسان، شناسايى شوند؛
 ثانياً( اهداف نهايىِ آفرينش آنها شناخته شوند؛

 ثالثاً( قابليت ها و وظايف و عملكردصحيحِ هر کدام بررسى شود.

11- »حرکت استکمالی« و »تعادل« دو شرط اساسی برای احراز »سلامت معنوی«

با توجه به ارتباطى بين عالمَ ظاهر و عالمَ باطن وجود دارد و با نظر به سنخيت عِلّى و 
معلولىِ بين آنها مى توان گفت: چنانچه دو اصل »حرکت« و »تعادل« دو اصل بنيادی برای 
سلامت در بعُد مادی انسان است، اين فرضيه قابل طرح است که همين اصول مى توانند 
ضامن سلامت در بعُد معنوی آدمى نيز باشند. ما در ادامۀ سخن در صدد اثبات اين فرضيه 
هستيم که »حرکت استكمالى« و »تعادل« دو اصل اساسى برای »سالم شدن« و »سالم 

ماندن« در هر دو ساحت  مادی و معنوی هستند.

11-1- رابطة سلامت معنوی با حرکت استكمالی 
تا جايى که ما مى دانيم، همۀ »عالمَ خَلق« در حرکت است و »حرکت« يكى از اجراء لاينفک 
مخلوقات است. در هيچ جای اين عالم مادّی، سكون وجود ندارد و اساساً نحوۀ وجود اشياء 
مادّی، وجودی متحرک و گسترده در بستر زمان است؛ به طوری که سكون موجب اختلال 
در هستى و نابودی آنهاست؛ به بيان ديگر موجودات اين عالم با سيلان و جريانى که در 
بستر زمان دارند، موجود هستند؛ حتى اعَراضى که ساکن و بى حرکت به نظر مى رسند، دارای 
حرکتى نامحسوس و دائمى هستند. بنابراين »همۀ جهان مادی يكسره در حالِ نو شدن مى باشد 

و هيچ موجود ثابت و ساکنى در آن يافت نمى شود« )مصباح يزدی، 1378: 2/ 342(.

Archive of SID

www.SID.ir



96

13
94

هار
- ب

32
ره 

شما
 - 

هم
ازد

 دو
ال

س

برای مفهوم حرکت تعريف های متعددی ارائه شده است از جمله: »تغيرّ تدريجى« يا 
»خروج تدريجى از قوه به فعل« يا »حدوث تدريجى شىء« يا »کمال اول برای موجود بالقوه 

از آن جهت که بالقوه است«)مصباح يزدی، 1378: 2/ 287 ؛ و نيز مطهری، 1369: 19(.
از سوی ديگر حرکت به اقسام مختلفى تقسيم شده است:  الف( حرکت در اعراض، شامل 
حرکت مكانى، حرکت وضعى، حرکت کيفى، حرکت کمى؛  ب( حرکت در جوهر)همان(.   

»مبدأ« و »غايت يا مقصد« و »جهت« نيز از اجزای ذاتى هر حرکتى هستند1 . 
با در نظر گرفتن مقدمۀ مذکور، در بحث ارتباط سلامت انسان با حرکت، مى توان گفت که: 
انسان به عنوان جزئى از عالم مخلوقات، چه در »مرتبۀ ظاهری و مادی« و چه در »مرتبۀ باطنى و 
معنوی« ، همواره در حرکت است: تغيير و تبدّل سلول ها، حرکت مداوم قلب و جريان خون در 
رگ ها، حرکت های درون سلولى، انتقال يافتن تحريک های سامانه عصبى و... همگى مربوط 
به حرکت در مرتبۀ جسمانى انسان مى باشند که البته »درستى و اعتدال« در اين حرکات، 
لازمۀ سلامت جسمانى است. اما بايد توجه داشت که در مرتبۀ فرامادّی و معنوی انسان نيز 
انواعى از حرکت وجود دارند که نقش بسيار مهم و سرنوشت سازی در وضعيت بعد معنوی او ايفاء 
مى کنند.به اين ترتيب يكى از نشانه ها ی انسان سالم، »وجود حرکت به سوی کمال« است هرچند آن 
حرکت بسيار کُند باشد؛  اما رکود و سكون در اين حرکت استكمالى، به معنى »فقدان سلامتى« است.

به بيان ديگر انسان سالم کسى است که با هر وضعيتى که دارد، به نحوی در مسير رشد قرار داشته و در 
جهت کمال در حرکت است؛ حال اين حرکت چه کُند و چه تند باشد:

کُندترين حرکت استكمالى با کم ترين ميزان سلامتى مصادف است و هر چه اين حرکت، 
سريع تر باشد نشانۀ عملكرد صحيح قوای انسان و سالم تر بودن اوست. آن زمانى که اين 
حرکت متوقف شود، انسان از حوزه سلامت خارج خواهد شد.اين حرکت استكمالى که 
به معنای شكوفايى استعدادهای انسانى و بالفعل شدن قابليت های او در جهت موصوف شدن به 

1(.هر حركتي مستلزم چند چیز است: «متحرك یا موضوع حركت»)قابل الحركة( – «مسافت»)ما فیه الحركة( – «محرك»)ما عنه الحركة( – 
«مبدأ» )مامنه الحركة(- «غایت یا مقصد»)ما الیه الحركة()براي توضیح بیشتر در مورد اقسام حركت و مقتضیات آن ر.ك: آموزش فلسفه،مصباح 

یزدی، ج 2، ص329- 311 ؛ همچنین حركت و زمان در فلسفة اسلامي، استاد مطهري، ج ا، ص 247(.
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صفات الهى و موسوم شدن به اسماء الهى است، درآموزه های دينى و عرفانى با عناوين مختلفى از 
جمله: »سيرالى الله«، »سير و سلوک«، »اسفار اربعه« و... خوانده مى شود.

مولانا طلب اين حرکت استكمالى و احراز صفات الهى را برای همۀ انسان ها ممكن مى داند:

سوى او مى غيژ  و او را مى  طلب                                                         لنگ و لوك و خفته شكل و بى ادب  

  )مولوی،دفتر دوم:ص337( 
از نظر او، اين طلبِ کمال، برطرف کنندۀ همۀ عيب هاست:

و آنكه لنگ   و لوك  آن سو مى جهى       از  همه  لنگى  و  لوكى مى رهى      

  )مولوی،دفترسوم:ص385( 

به اين ترتيب انسان هايى که در مسير رشد و کمالِ معنوی در حرکت اند، متناسب با نحوه 
و سرعت تعالى و پيشروی شان در مسير انسانيت، از سلامت و سعادت برخوردار مى شوند؛ 
از سوی ديگر افرادی که به دليل عدم بهره برداری يا سوء استفاده از امكانات و ابزار کمال 
خود)عقل و قلب( از حرکت استكمالى غافل شده اند، تبعَاً سلامت روحى و روانى خود را 

از دست مى دهند و طبعاً انسان های سالمى محسوب نخواهند بود. 
البته چنانچه در توضيح طبّ »سايكوسوماتيک« گذشت )پورافكاری، 1376: 2/ 1223( بسيار 
محتمل است که حتى صحت بدنى)تندرستى(، در نبودِ سلامت روحى و روانى)سلامت معنوی(، 
از دست برود؛ و اين امر به خاطر اولويت و تأثيری است که مرتبه فرامادی انسان بر مرتبه مادی دارد..
در بازگشت به مبحث »اهميت حرکت استكمالى در سلامت انسان« لازم به ذکر است که: انسان 
دارای چند »حرکت معنوی« است که چگونگى و جهت اين حرکت ها تعيين کنندۀ وضعيت 
»سلامت معنویِ« او هستند، اگر  اين حرکت ها در جهت صحيح باشند، »سلامت معنوی« انسان 
تأمين خواهد شد، ولى حرکت در جهت نادرست، موجب بيماری های باطنى مى گردد. ذيلًا به 

دو قسم از »حرکت های معنوی« )حرکت ذهنى و حرکت اخلاقى( اشاره مى شود:
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11-2-سلامت معنوی با حرکت ذهنی در جهت علم 

اساساً تفكر و انديشه ورزی، نوعى حرکت در مرتبۀ فرامادّی و معنوی انسان است؛ تفكر»حرکت 
ذهن« است برای تبديل مجهول به معلوم. از آنجايى که هر حرکتى دارای جهتى است، اين حرکت 
ذهنى، ممكن است در جهت درست يا نادرست باشد و تبعاً به مقصد و غايتِ صواب برسد يا 
نرسد؛ در واقع، »تفكر« حرکت ذهن است از »مبدأ جهل« به سوی »مقصد علم«، که اگر جهت 
اين حرکت ذهنى، صحيح باشد، غايت اين حرکت که »کشف حقيقت« است، حاصل خواهد 
شد، و »علم منطق« نيز برای جلوگيری از خطا در اين حرکت ذهنى پديد آمده است1. »علم« 
که محصول اين جريان فكری، است، خود يک امر مجرّد است و ادله گوناگونى به منظور 

اثبات »تجرّد علم« اقامه شده است)شيروانى، 1374: 507(.
از »تجرد علم و عالمِ«)همان: 509( مى توان استفاده کرد که اساساً عالم شدنِ انسان، محصول 
يک نوع حرکت غيرمادی)معنوی( است. با توجه به اينكه در منطق، علم را به »حضور صورت 
شىء در عقل« يا »نقش بستن صورت شىء در عقل« تعريف کرده اند)مظفر، 1387: 25( و با 
توجه به اينكه »جهل مرکب علم نيست«)همان:33( در باب موضوع »سلامت ذهنى انسان« 
مى توان گفت که: اگر حرکت ذهنىِ آدمى، منجر به پيدايش صورت های مطابق با نفس الامر 
و واقعيات عينى شود و حقيقت را روشن سازد، حرکتى است در جهت کمال قوۀ ناطقه،که 
البته با غايت آفرينش اين قوه نيز تناسب دارد و به سلامت ذهن مى انجامد؛ و البته »حرکت 
استكمالى« يكى ديگر از نام های  اين حرکت صحيح ذهنى است. ولى اگر صورت های 
پديد آمده در ذهن، مطابق با واقع و حقيقت نباشند)يعنى در حالت عدم تطابق ذهن و عين(، 
گيریِ  اين جهت  محصول  که  مى گيرند،  ذهن شكل  در  باطلى  تصديقات  و  تصورات 
اشتباه، گرفتاری در »جهل مرکب« است که قوۀ ناطقه را از غايت آفرينش آن دور مى 
کند و به »سلامت« آن  آسيب وارد مى کند و منجر به هدر رفتن قوای ذهنى و افتادن در 

1(.در تعریف علم منطق چنین آمده است: « آلةٌ قانونیةٌ تعصمُ مراعاتُها الذهنَ عن الخطا فی الفكر» )مظفر، محمدرضا، منطق، ترجمه و 
اضافات علی شیروانی، دو جلدی، چاپ 18، قم، دارالعلم، 1387، ص 18(
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ورطۀ خيالات و توهمات باطل مى گردد.
حاصل سخن اينكه: سلامت و کمال عقل که يكى از ضرورت های سلامت و کمال انسان است 
در سايۀ حرکت صحيح ذهن در جهت کشف حقايق هستى حاصل مى شود. اساساً وجود »دانش 
منطق«-که برای مصونيت از خطای تفكر و پرهيز از گرفتار شدن در انواع مغالطه )درونى و 
بيرونى( پديد آمده است خود ثابت کنندۀ اين مطلب است که »حرکت ذهنى« که يک حرکت 
فرامادی برای تحصيل يک امر مجرد )علم( است، امكان دارد که يا در مسير صحيح باشد و يا 
در مسير غلط. مسير صحيح در حرکت ذهنى، مسير کشف حقايق و تكميل عقل است؛ که 
سلامت ذهنى را تأمين و تضمين مى کند؛ و اين »کشف حقيقت«، غايتى است که با فطرت و 
هدف آفرينش قوۀ ناطقه تناسب دارد. اما مسير غلط، مسير گرفتاری در مغالطه و خيالات و اوهام 
باطل است و بر خلاف غايتى است که قوۀ ناطقه برای آن خلق شده است، از اين رو مسير زوال 

استعدادهای عقلى و بيماری و هلاکت است. 

11-3-سلامت معنوی با حرکت به سوی فضایل اخلاقی

»اخلاق« به صفات و هيئت های پايدار در نفس گفته مى شود که موجب صدور افعالى 
متناسب با آنها، به طورآسان و بدون نياز به تأمل و تفكر مى شوند. اگر اين شكل های باطنى و 
هيئت های نفسانى به گونه ای باشند که اعمال زيبا و پسنديده از نظر عقل و شرع، به سهولت 
و بدون مقاومت درونى از آنها صادر شوند، آنها را »اخلاق نيک« مى نامند و اگر اعمال زشت 

و ناپسند از آنها صادر شوند، »اخلاق بد« ناميده مى شوند)فيض کاشانى، 1339: 5/ 95(.
غير از حرکت ذهنى که امكان دارد انسان را به دو مقصد مختلف علم يا جهل مرکب برساند 
و به آن اشاره شد، حرکت نفس انسان به سوی رذايل و فضايل اخلاقى، خود نوعى حرکت 
درونى، باطنى و معنوی برای آدمى است. حرکت به سوی فضايل اخلاقى، نشانۀ سلامت عقل 
و قلب و موجب کمال و سلامت نفس است؛ و حرکت در جهت رذايل اخلاقى، موجب 
سلب سلامتى گشته و دگرگونى در جهت هبوط از مقام انسانى و فساد استعدادهای عالىِ 

موجود در نهاد انسان است. 

Archive of SID

www.SID.ir



100

13
94

هار
- ب

32
ره 

شما
 - 

هم
ازد

 دو
ال

س

در واقع انسان با اعمال خود به سوی هيئت های استوار و ملكاتى حرکت مى کند که اخلاق او را 
»شكل« مى دهند و همين اخلاقِ اکتسابى هستند که در مرحلۀ بعدی، منشأ صدور اعمال انتخابى 
او مى گردند. پس مى توان گفت که اصل و اساس اعمال و افعال انسان، به چگونگى اخلاق او 
مرتبط است. اخلاق نيكو، منشأ صدور اعمال نيكو مى شود و اخلاق زشت سرچشمۀ صدور 
اعمال نكوهيده است. عارف عاليقدر قرن نهم »اسيری لاهيجى« در تبيين جايگاه والای اخلاق 

نيكو ابيات زيبايى دارد: 

 خُلق  بد   زافعال   بد هم   بدتر است           زانكه اصل هر  بدى، خُلق  بد است

خُلق   نيك آمد،  صراط  مستقيم       شد  مثال خُلق  بد ، نار جحيم
خُلق  بد ، مردود  دل ها  سازدت           از  خدا و خَلق   دور اندازدت
 خُلق  نيكو   وصف  هر  انسان  بود        آدمى  با  خُلق  بد، حيوان    بود

 )اسيری لاهيجى،1388: 99(

»جمال« که يكى از صفات کمالى است با »سلامت« معيتّ دارد1 ، به طوری که مى توان يكى از 
خصوصيات انسان سالم را  داشتن »سيرت زيبا« دانست که البته از طريق آراستگىِ او به فضايل 
اخلاقى و پيراستگى اش از رذايل اخلاقى حاصل مى شود. اين زيبايىِ سيرت و جمال اخلاقى 
و آراستگى به فضايل اخلاقى، نه تنها نشانۀ سلامت نفس انسانى؛ بلكه نشانۀ کمال نفسانى و 
حرکت صحيح در حوزۀ خُلقيات مى باشد و غايتى است مطابق با »فطرت و هدف آفرينش 
نفس انسان«، به طوری که سلامت و کمال انسان بدون آن ميسر نمى شود. اهميت اين حرکت 
استكمالى تا اندازه ای است که آراستگى به تمام مكارم اخلاقى، تنها هدف بعثت رسول گرامى 

اسلام)ص( اعلام شده است: «إنمّا بعُثتُ  لأتمّم  مَكارم  الأخلاق» )مجلسى،  1403 ق:  210/16(.

11-4-  «تعادل» شرط لازم برای «سلامت معنوی» 

اساساً »تعادل« چه در »جسم« و چه در »جان«، ملازم با »سلامت« در آنهاست و عدم تعادل با 

1(.یكی از دلایل معیّت «جمال» و «سلامت» این است كه: اولاً( هر دوی آنها جزو صفات كمالی هستند و هر موجود به اندازه ی «كمال 
وجودی خود» از هر صفت كمالی بهره مند می شود، ثانیاً( خدای متعال هم «جمیل» مطلق و هم «سالم» مطلق است.
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عدم سلامتى ملازم است، چنانچه اگر قند يا فشار خون بدن، اندکى بالاتر يا پايين تر از حد تعادل 
باشد، سلامتىِ بدن جای خود را به بيماری مى دهد، در امور روانى و باطنى نيز »سلامت نفسانى« 
در گروِ »تعادل در امور معنوی« است. بنابراين رعايت اعتدال يكى از مهم ترين گام های رسيدن 
به سلامتى است. از اين رو مى توان گفت که يكى ديگر از ضرورت های کسب »سلامتى«، 

داشتن »تعادل« است. 
لَامَةَ فَعَلَیْهِ باِلقَْصْدِ» )تميمى، 1366: 354(؛ انسان های  حضرت على)ع( مى فرمايد: «مَنْ أَرَادَ السَّ
امور خود رعايت مى کنند؛ آن حضرت در  اعتدال را در همۀ  سالم، کسانى هستند که 

توصيف پيامبر اکرم)ص( نيز فرمودند: «سِیرَتُهُ  العَْدْلُ» )التوحيد للصدوق: 72 (.
اما در مورد »تعادل« بايد به چند نكته توجه داشت: 

نکتة اول: رعايت اعتدال بدون »ديدن نقطه تعادل« ميسر نمى شود؛ از سوی ديگر، ديدنِ 
نقطۀ تعادل، نيازمند نور است واين نور-بنا به آيات و روايات- همان علم و معرفت است 1. 
لذا رعايت اعتدال، فقط در سايۀ »تعلّم« ممكن مى شود؛ به بيان ديگر فقط انسان های عالم 
هستند که مى توانند »حد وسط« را تشخيص داده و حق و باطل را از هم تميز دهند و تبعَاً 
قدم بر صراط مستقيم بگذارند، و در اعمال خود، ارکان تعادل )يعنى به جا، به موقع، به اندازه بودنِ 
افكار و گفتار و رفتار( را رعايت کنند. لذا حضرت على)ع( فرمود: »جاهل را نبينى مگر در حال 
افراط يا تفريط« )حكيمى،1380: 1 / 200(. زيرا جهل، تاريكى است و جاهل به دلايل مختلف 
گرفتار ظلمات بوده و از داشتن قوۀ تشخيص حق و باطل)فرقان( محروم است؛ و چون نمى تواند 

حدِوسط را ببيند، طبعاً به هنگام عمل،گرفتار افراط يا تفريط خواهد شد.
نکتة دوم: »تعادل« هميشه به معنای »يكسانى و تساوی« نيست اگرچه در مواردی در صورت 
تساوی موضع ها عدالت با مساوات مطابق مى گردد؛ بنا به آموزه های دينى عالمَِ هستى بر 
اساس »عدل« و »حق« افراشته شده است2  نه »يكسانى«. در تعريف »عدل« نيز مشهور است 

1(امام صادق)ع( فرمود: «العِْلْمُ  نوُرٌ یَقْذِفُهُ االله فِي قَلْبِ مَنْ یَشَاءُ» )مصباح الشریعة:  16( 

مَاوَاتُ وَ  مَاوَاتُ وَ الأَْرْضُ» از حضرت علی)ع( است كه: « باِلحَْقِ  قَامَتِ  السَّ 2(.از رسول گرامی)ص( نقل است كه فرمود: « باِلعَْدْلِ  قَامَتِ  السَّ
الأَْرْضُ» )منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة )خوئی( ج 18، ص 342. 
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که: «العدلُ إعطاء كُلّ ذی حقٍ حقَّه». هر چيزی در اين عالمَ جا و مقامى دارد و عدل هر چيزی 
را سر جای خودش قرار مى دهد چنانچه حضرت على)ع( فرموده است: «العَْدْلُ یَضَعُ الأُْمُورَ 

مَوَاضِعَهَا» )سيد رضى، 553(.

اما عدم رعايت »عدل« و »حق«، »ظلم« است؛  ازاين رو در مقابل »اعتدال«، »ظلم« قرار مى گيرد؛ 
مولوی ضمن اينكه عدل و ظلم را در مقابل هم به  عنوان دو ضد مطرح کرده، آن ها را اين گونه 

تعريف نموده است:

 عدل چه بْود؟ وَضْع اندرموضعش        ظلم چه بْود؟ وضع در نامَوْقِعش
عدل چه بْود آب ده اشجار را               ظلم چه بْود آب دادن خار را

نيست باطل هر چه يزدان آفريد               از غضب وز حلم وز نُصح ومَكيد
 نفع و ضرِّ هر يكى از موضع است                علم از اين رُو واجب است و نافع است     

       اى بسا زجرى كه بر مسكين رود              در ثواب از نان و حلوا به بُوَد  
 )همان،دفترششم،ص1037(

منظور ما اين است که بگوييم »اعتدال« پرهيز از افراط و تفريط است، نه رعايت تساوی ؛زيرا يک 
فعلِ خاص ممكن است در يک جا »عدل« باشد و در جای ديگر »ظلم«. به  اين ترتيب، »عادل« 

کسى است که با در نظر گرفتن تفاوت ها، حقوق هر چيزی را متناسب با حقِ آنها رعايت نمايد. 
حال در مبحث رابطۀ»سلامتى« با »تعادل« بايد گفت: همان طوری که قبلًا اشاره شد، انسان 
بطورکلى دارای چهار رابطه و نيز دو مرتبۀ وجودی است؛ بنابراين مبنا، »عادل« کسى است که 
حق هر بخش از مراتب دوگانه و روابط چهارگانه را آن گونه که شايسته است اداء کند؛ يعنى 
به »مرتبۀ مادی« به اندازۀ شايستگىِ آن بهاء  دهد و به »مرتبۀ فرامادی« نيز همچنين؛ هم ارزش 
جسم و دنيا، و هم ارزش جان و آخرت را بشناسد و با نظر به »تفاوت جايگاه و ارزش ها« 
سهم و حقوق هر کدام را عادلانه اداء  کند؛ و اين گونه است که هر چيزی سرجای خود قرار 
مى گيرد. اگر بعُد معنوی و آخرت، مقام والاتری از بعُد مادی و دنيا دارد.چنانچه در قرآن کريم، 
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خبر از اين برتری داده شده: «وَ الآْخِرَةُ خَیْرٌ وَ أَبْقی»  )الاعلى:17(؛ پس رعايت اعتدال ايجاب مى 
کند که به آن اهميت بيشتری داده شود.به اين ترتيب با وجود چنين تعادلى، انسان در مسير 
جادۀ سلامتى که همان »صراط مستقيم« است، گام برمى دارد و شكوفايى استعدادها و رشد و 
کمال انسان، محصول حرکت بر چنين صراطى است. ازاين رو به طور مختصر مى توان گفت 

که: »تعادل« منجر به »سلامت« است و اين »سلامت« به »سعادت« منتهى مى گردد.

11-5 -رابطة سلامت و تعادل با توجه به دیدگاه ارسطویی 

از نظر ارسطو اصل بنيادين يک شخصيت سالم، اصل »اعتدال« است که ابوعلى مسكويه 
رازی )وفات 421 ق.( و نويسندۀ کتاب معروف «تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق»، يكى از 

شاخص ترين نمايندگان اين رويكرد فلسفى و عقلى به اخلاق است.
نظريۀ اخلاقى شخصيت سالم ارسطو، »اخلاق فضيلت« خوانده مى شود که به طور عمده 
در کتاب نفس و دو رسالۀ ديگر به نام های »اخلاق نيكوماخوس« و »اخلاق ائودوموس« آمده 
است. اخلاق فضيلت که گاه با توجه به معادل يونانى فضيلت، اخلاق آرياتک1 ناميده مى شود 
يكى از نظريات مهم حاکم بر فلسفه اخلاق بوده است که بر انديشۀ بشری تأثيری ماندگار 

گذاشته است چنانچه هنوز هم اصول اساسى آن مورد استفاده معلمان اخلاق قرار مى گيرد.
ارسطو اصطلاح »ائودايمون«2 را درباره شخصيت سالم به کار  برده است. »ائو« در زبان 
يونانى به معنای خوب و سالم و »دايمون« به معنای روح يا روان است. همچنين اصطلاح 
»ائودايمونيا« به معنای »سلامت روان« به کار مى رود.فحوای آموزه های ارسطو و پيروانش 
در مورد قانون زرّين اعتدال، چنين است که: نفس انسان دارای سه قوۀ ناطقه، شهويه و 
غضبيه است؛ اين سه قوه که با يكديگر تعامل دارند و بر هم تأثير مى گذارند، يا درست و به 
اندازه کار مى کنند و در حد وسط قرار مى گيرند و يا در عملكرد خود دچار افراط و تفريط 
مى شوند؛ عملكرد معتدل هر قوه  »فضيلت« محسوب مى شود و غرض آفرينش حكيمانۀ آن 

1).Aretic

2).Eudaimon
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قوه را تأمين مى کند؛ کم کاری يا بيش فعّالى هر يک از اين قوا، »رذيلت« محسوب مى شود.
حد وسط در عملكرد قوه ناطقه، فضيلت »حكمت« ناميده مى شود که در وسط دو حد افراط و 
تفريط قرار مى گيرد؛ رذيلت »سفاهت«)يا سفسطه( حد افراط، و رذيلت »بلاهت« حد تفريط در 
عملكرد قوۀ ناطقه هستند. حد وسط در قوۀ شهويه، فضيلت عفت است که در بين دو رذيلت 
شره و خمود قرار داردکه اين رذايل محصول افراط و تفريط در عملكرد قوۀ شهويه مى باشند. 
حد اعتدال در قوۀ غضبيه، شجاعت خوانده مى شود که بين دو رذيلت تهور)حد افراط( و جُبن 
)حد تفريط( واقع مى شود. بدين ترتيب انسان سالم کسى است که آراسته به فضايل سه گانۀ 
»حكمت« و »عفت« و »شجاعت« شده باشد و همۀ قوای سه گانه نفس او، عملكردی متعادل 
داشته باشند زيرا از اجتماع فضايل سه گانۀ مذکور، فضيلت ديگری در نفس پديد مى آيد که 
ملكه »عدالت« نام دارد؛ اين فضيلت نهايى، منشأ افكار و گفتار و رفتار عادلانه مى شود و باعث 
مى شود که انسان، حق هر صاحب حقى را به درستى اداء کند و هر چيزی را سر جای خود 
بگذارد. اما چنانچه شخصى به اين فضيلت عدالت آراسته نشود، در اعمال خود يا دچار رذيلۀ 

»ظلم« مى شود و يا در ورطۀ »انظلام« مى افتد.

12- نتایج مقاله
- اسلام »دين سلامتى« و قرآن »کتاب شفا و سلامتى« است.

- »سلامت« به »سعادت« منتهى مى شود. اهل سلامت، همان »اهل نجات« و »اهل رستگاری« 
و »اهل بهشت« هستند.

- انسان سالم، انسانى است که در مراتب دوگانه و روابط چهارگانۀ انسانى، از سلامتى نسبى 
برخوردار باشد.

- سلامت معنوی، محصول سلامتى مراتب معنوی انسان است.
- »سلامت« که خود صفتى کمالى برای انسان است، همچنين مقدمه ای برای نيل به ساير 
صفات کمالى و ملازم با آنهاست. به بيان ديگر هيچ کمالى، بدون »سلامت« حاصل نمى شود.
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- سلامت عقل و سلامت قلب، دو ضرورت اساسى برای سلامت انسان هستند.
- کمال عقل و کمال  نفس  و حسن  اخلاق  با  هم ملازمت  دارند  و از نشانه های  انسان  کامل  و سالم   هستند.
- از جمله نشانه های سلامت عقل، تشخيص و درک حقيقت است؛ و از نشانه های سلامت 

قلب، محبت و مهرورزی به خالق و مخلوقات الهى است.
برای تشخيص بيماری های معنوی و تصحيح عملكرد نادرست جوانح، بايد:

اولاً( مراتب و قوای معنوی انسان، شناسايى شوند؛ 
ثانياً( اهداف نهايىِ آفرينش آنها شناخته شوند؛

 ثالثاً( قابليت ها و وظايف و عملكردصحيحِ هر کدام بررسى شود.
- کم عقلى، سخت ترين مرض هاست. برخى از آفات عقل عبارتند از: عدم به کارگيریِ 

آن)بلاهت( و يا به کارگيری نادرست از آن)سفسطه(.
- بدون قلب سالم، کسى وارد بهشت نمى شود. بيماری قلبى دارای مراتب مختلفى است؛ اين 
بيماری ها محصول عملكرد خود انسان اند. برخى از آفات قلب عبارتند از: گناه، کفر، شرک، 
غفلت و فراموشى ياد خدا، قساوت، تعلقات و حب دنيا، وسوسه های شيطان... گناهان، لكه های 
آلوده کننده ای هستند که حجاب چشم دل مى شوند و اين آينۀ حق نما را مكدر مى سازند و 

موجب مراتب مختلفى از »بدبينى« و »کج بينى« و حتى »نابينايى« مى شوند. 
- »حرکت استكمالى« و »تعادل«، دو شرط اساسى در ايجاد »سلامت معنوی« هستند. به بيان ديگر، 
سلامت معنوی  نيازمند »حرکت های معنوی« در »جهت کمال«،  و نيز »تعادل« در »مراتب وجودی« است.
- حداقل دو حرکت  معنوی در بعد معنوی، برای رسيدن به سلامت معنوی ضرورت دارد: 

»حرکت استكمالى ذهنى« و »حرکت استكمالى اخلاقى«.
- سلامت و کمال عقل، در سايۀ حرکت صحيح ذهن در جهت کشف حقايق هستى حاصل مى شود.
- حرکت نفسانى به سوی فضايل اخلاقى، يكى از ضروريات شخصيت سالم و »انسان سالم« است.
- حرکت در مسير کمال، به معنى حرکت به سوی غايت آفرينشِ انسان و قوای انسانى است؛ 
چنين حرکتى تضمين کنندۀ  سلامتى انسان نيز مى باشد. حرکت در جهت مخالف، حرکت به 

سوی زوال قوا و هلاکت است.

Archive of SID

www.SID.ir



106

13
94

هار
- ب

32
ره 

شما
 - 

هم
ازد

 دو
ال

س

منابع

1- قرآن کريم )بر اساس ترجمۀ استاد محمد مهدی فولادوند، نشرشاهد، نوبت چاپ سوم،تهران1386(
2- آزاد، حسين )1389(. روانشناسی سلامت، تهران: انتشارات بعثت.

3- ابن بابويه، محمد بن على)1398 ق( .  التوحید)للصدوق(، تحقيق و تصحيح هاشم حسينى، قم : 
جامعه مدرسين  )تاريخ وفات مؤلف: 381 ق( 

4- ابن شعبه، حسن بن على)1376( . تحف العقول، ترجمه محمد باقرکمره ای،  مصحح على-
اکبرغفاری،  تهران:  کتابچى.

5-ابن عربى ، محى الدين)1388(. کشف المعنی عن سر أسمائه الحسنی، شرح و ترجمه على 
زمانى، قم:آيت اشراق. 

6-أزدی، عبدالله بن محمد)بى تا(. کتاب الماء، تصحيح: محمد مهدی اصفهانى، 3جلدی، تهران : 
مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسلامي 

7-اسيری لاهيجى، محمدبن يحيى)1388(. اسرار الشهود، تصحيح سيدعلى آل داود، تهران: 
پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

مصحح:  دررالکلم ،  و  غررالحکم  تصنیف  محمد)1366( .  عبدالواحدبن  تميمىآمدی،   -8
مصطفى درايتى، قم: دفتر تبليغات 

9-بستانى، فؤاد افرام)بى تا( .  فرهنگ ابجدی ، ترجمه رضا مهيار، تهران:  انتشارات اسلامي.
10-پاينده، ابو القاسم)بى تا( . نهج الفصاحه، تهران : دنيای دانش .

11-پورافكاری، نصرت اله)1376(. فرهنگ جامع روانشناسی-روانپزشکی و زمینه های وابسته، 
دوجلدی، تهران: نشر فرهنگ معاصر

12- جعفر بن محمد عليه السلام-امام ششم-)1360(.  مصباح الشریعه، ترجمه علامه حسن 
مصطفوی، تهران: انجمن اسلامى حكمت و فلسفه ايران ، نوبت چاپ اول.   
13- جوادی آملى، عبدالله)1385(. مبادی اخلاق در قرآن، قم: إسراء.

14- حسيني زبيدي، محمد مرتضى)1414 ق .(.  تاج العروس من جواهر القاموس،  تحقق و تصحيح: 
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على سيری و على هلالى، 20جلدی، بيروت : دارالفكر
15- حسينى همدانى نجفى، محمد)1363( . درخشان پرتوی از اصول کافی،6جلدی،  قم: 

چاپخانه علميه قم.   
16- حكيمى، محمدرضا و محمد و على)1380(. الحیاة ، ترجمه احمد آرام ، تهران:  نشر دفتر نشر 

فرهنگ اسلامى . 
17-خرمشاهى، بهاءالدين) 1377(. قرآن پژوهشی، تهران: مرکز نشر فرهنگى مشرق.

18-دهخدا، على اکبر)1377(. لغت نامه دهخدا، تهران: مؤسسه لغت نامه دهخدا.
19-راغب اصفهانى، حسين بن محمد)بى تا( . ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن ، ترجمه و 

تصحيح: غلامرضا خسروی، 4جلدی، تهران : مرتضوي .
صفوان  تصحيح  القرآن ،  ألفاظ  مفردات  محمد)1412ق(.  بن  اصفهانى،حسين  20-راغب 

عدنان داودی، بيروت: دارالقلم.
21- شريف الرضي، محمد بن حسين ) 1414 ق (. نهج البلاغة) للصبحي صالح(، تحقيق و تصحيح 

صبحي صالح، قم:  هجرت )تاريخ وفات مؤلف: 406 ق (. 
22-شيروانى، على)1374(. دروس فلسفه، قم: دارالعلم. 

23- شجاعى، محمدصادق  )1389(. نظریه های انسان سالم، قم: مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى.
24- طباطبايى، محمد حسين)بى تا(. تفسیرالمیزان، ترجمه سيدمحمدباقر موسوی همدانى، قم: 

دفتر نشر اسلامى.
احمد    تصحيح:حسينىاشكوری،  البحرین،  مجمع  محمد)1375(.  بن  فخرالدين  25-طريحي، 

،6جلدی،تهران:  مرتضوی.
26-عسكری، حسن بن عبدالله)1400 ق( .  الفروق في اللغة، بيروت  دار الآفاق الجديدۀ.

27- على بن الحسين، امام چهارم عليه السلام )1376(. الصحیفة السجادیة، قم : دفتر نشر الهادی.
28- صدر الدين شيرازی، محمد بن ابراهيم)1383 (. شرح أصول الکافي)صدرا(، مصحح: 

محمد خواجوی، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى . 
29- صفار، محمد بن حسن)1404 ق(.  بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلّی االله علیهم،  محقق 
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و مصحح: محسن بن عباس على کوچه باغى،  قم : مكتبۀ آيۀ الله المرعشي النجفي. 
30- کفعمى، ابراهيم بن على عاملى)1418ق(.   البلد الأمین و الدرع الحصین، بيروت : مؤسسۀ 

الأعلمي للمطبوعا ت. 
31- کلينى، محمد بن يعقوب)1369(. أصول الکافي، ترجمه جواد مصطفوی ، تهران  :کتاب 

فروشى علميه اسلاميه. 
32- کلينى، محمد بن يعقوب)1407ق(.  الکافي، مصحح: على اکبر غفاری و محمد آخوندی، 

8جلدی، تهران : دار الكتب الإسلاميۀ.
33-فيض کاشانى، ملامحمدمحسن)1339ق(. المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء، تحقيق على 

اکبر غفاری، تهران:مكتبۀ الصدوق.   
34- فعالى،محمدتقى)1379(. تجربه دینی و مکاشفه عرفانی، تهران: مؤسسه فرهنگى دانش 

و انديشه معاصر، چاپ اول. 
35- قيصري، داود بن محمود)1381(. رسائل قیصري، تعليق جلال الدين آشتياني، تهران: موسسۀ 

پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، چاپ دوم.
36- مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى)  1403ق( . بحار الأنوار ، چاپ دوم، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

37- مصباح يزدی، محمدتقى)1378(. آموزش فلسفه ، تهران، نشر اميرکبير، 2 جلدی.
38-مطهری، مرتضى، )1378(. انسان کامل، تهران: انتشارات صدرا.

39-مطهری، مرتضى)1369(. حرکت و زمان در فلسفه اسلامی، تهران: حكمت. 
40-مظفر، محمدرضا)1387(. منطق، ترجمه و اضافات على شيروانى، دو جلدی، چاپ 18، قم، دارالعلم.
41- مولوی، جلال الدين محمد)1390(. مثنوی معنوی، به سعى و اهتمام نيكلسون، چاپ 

دوم، تهران: طلايى.
42- مفضل بن عمر)بى تا(، توحید المفضل ، محقق و مصحح: کاظم مظفر، قم:  داوری .

43- هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله)بىتا(. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة) خوئی(، ترجمه 
حسن حسن زاده آملى و محمد باقر کمره ای، محقق و مصحح: ميانجى، ابراهيم ، 21جلدی، 

تهران : مكتبۀ الإسلاميۀ.
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